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  چکیده

 با بررسی دیدگاه افراد در آستانه طلاق، مشاوران خانواده و قضات می توان به درک جامعی از 
بســترها و زمینه های تاثیرگذار بر طلاق دست پیدا کرد. در شهر اهواز نیز به دلیل پویایی فرهنگی 
و اجتماعــی منحصر به  فرد این شــهر این احتمال می رود که زوجیــن تجارب متفاوتی را هنگام 
طلاق تجربه کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق از 
دیدگاه نخبگان و افراد در آســتانه طلاق در شهر اهواز با روش کیفی انجام شد. داده های پژوهش 
با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 مشارکت کننده جمع آوری و با استفاده از تحلیل موضوعی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پایایی پژوهش از طریق معیارهای ارزیابی داده های کیفی تأیید شد. 
بر اســاس داده ها پژوهش مضامین اصلی شامل اشکال نوظهور طلاق، زمینه های قانونی و نهادی، 
زمینه های فرهنگی، ضعف زمینه های شناختی/مهارتی، مشکلات ساختاری جامعه، فضای مجازی 
و تشــدید تعارضات خانوادگی و زمینه های تعاملی بین خانوادگی و مقولات فرعی از مصاحبه ها 
استخراج گردید. نتایج این پژوهش موارد جدیدی از طلاق را به دلیل مرزی بودن استان خوزستان 
و طلاق مصلحت اندیشــانه را برجســته می کند که به دلیل موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و 
تورم اقتصادی، به نوعی منحصربه فرد اســت. در نهایت اعمال مجازات برای اتباع خارجی که به 
طور غیرقانونی با زنان ایرانی ازدواج می کنند، آموزش مهارت های زندگی زناشویی، افزایش نظارت 

بر مشاوره ها به عنوان راهکارهای کاهش طلاق پیشنهاد می شوند.
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1- بیان مسئله
 خانواده یکی از نهادهای ضروری جوامع بشری است که ثبات، هویت و رفاه عاطفی را فراهم 
می کند  )Damkier & Ozer, 2022(.  در این میان طلاق خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی به 
 Khataybeh,( چالش می کشد و بر عواطف، امور مالی و جنبه های اجتماعی خانواده تأثیر می گذارد
2022(. در حالی که طلاق در سراسر جهان رایج است، دلایل آن برحسب فرهنگ ها و منطقه های 

مختلف متفاوت است )Khudhur, 2020(. در میان کشورهای صنعتی ایالات متحده بالاترین نرخ 
طلاق را دارد و از هر دو ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می شود. کشورهای اروپایی میانگین نرخ 
طلاق 40 درصدی دارند )Sheykhi, 2020(. با این حال، نرخ طلاق در هر کشور به دلیل عوامل 

اجتماعی- فرهنگی و شرایط فردی می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. 
در حالی که هنجارهای اجتماعی و آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سهم 
اقتصادی زنان را افزایش داده است )Kandemir, 2022(، این تغییر منجر به افزایش محسوس نرخ 
جدایی و طلاق شده است. تحقیقات نشان می دهد که استقلال اقتصادی و اجتماعی زنان، پویایی 
 )Vignoli & et al, 2018(.قدرت در ازدواج ها را تغییر داده و منجر به افزایش نرخ طلاق شده است
بنابراین سن، تحصیلات و شغل تنها عوامل مؤثر بر طلاق نیستند، بلکه عوامل دیگر از جمله 
 Rehim( مداخلات منفی خانواده ها می تواند بر میزان طلاق و پویایی درون خانواده تأثیر بگذارد
et al, 2020 &(. انتظارات معاصر از ازدواج برای برآوردن خواسته هایی مانند صمیمیت، شادی و 

خودشکوفایی نسبت به انتظارات معتدل تر و دقیق تر تعریف شده مرتبط با نقش های سنتی »شوهر 
نان آور« و »همسر خانه دار« ارزش بالایی قائل است و همین نکته ممکن است باعث تعارض بین 
زوجین گردد. چنین انتظاراتی، چه واقع بینانه و چه غیرواقعی، می توانند در طول زندگی زناشویی 
به شدت مورد آزمایش قرار گیرند و زندگی زوجین را با چالش مواجه کنند. زمانی که زوج ها با 
واقعیت هایی مانند مراقبت از فرزندان یا والدین مسن، مدیریت خواسته های کاری، پرداخت قبوض 
و انجام کارهای روزمره خانگی مواجه می شوند و وقتی این عوامل با برخی رویدادهای عادی تر 
مانند ناامنی شغلی، درآمد کم یا بیماری ترکیب می شود، می تواند فشار بیشتری بر ازدواج ایجاد 
کند.)Vignoli & et al, 2018( آریف و گیل نشان دادند که تحصیلات، ازدواج های ترتیب داده 
شده، تحصیلات و درآمد شوهر، سوءمصرف مواد و سن ازدواج از جمله عوامل حیاتی اثرگذار در 

.)Arif & Gill, 2023( میزان طلاق زنان پاکستانی هستند
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 هریس و همکاران، برای درک پیچیدگی های جدایی یا طلاق به مطالعه فرآیند تصمیم گیری 
برای طلاق با استفاده از نظریه زمینه ای پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که هویت افراد 
در چارچوب ازدواج تأثیر عمیقی بر نحوه تصمیم گیری آنها دارد. برای برخی، طلاق ممکن است 
احساس شکست و از دست دادن را به همراه داشته باشد، در حالی که برای برخی دیگر، فرصتی 

.)Harris & et al,2022( برای پیشرفت شخصی باشد
در سال های اخیر علاقه به درک  و شناخت علل طلاق افزایش یافته است. نتایج مطالعه دوهرتی 
و همکاران در ایران نشان داد که طلاق به سه روش می تواند اتفاق بیافتد: طلاق از طریق شوهر، 
طلاق متقابل و طلاق یک طرفه )Doherty & et al. 2020(. طلاق متقابل و توافقی در مناطق 
شهری رایج تر است و طلاق یک طرفه در شرایطی مانند اعتیاد، خشونت یا زندانی شدن شوهر 
انجام می شود. شایان ذکر است دلایل طرح شده، در مطالعات متعددی )دشت بزرگی و همکاران، 
1396؛افراسیابی و دهاقانی دارمرود، 1396( مورد بررسی قرار گرفته است، که با توجه به تنوع روش های 

مورداستفاده، خلاصه کردن این نتایج کار دشواری است.
 در سال های اخیر در جوامعی مانند ایران که موانع مذهبی برای طلاق قابل توجه است 
 Sadeghi & Agadjanian,( نیز، نرخ طلاق از اواسط دهه 1990 به سرعت افزایش یافته است
2019(. در این میان در شهر اهواز، نرخ طلاق از 19 به 30 مورد در هر 100 ازدواج از سال 

2017 تا 2022 افزایش یافته است که نشان دهنده تغییر قابل توجهی در پویایی زناشویی ناشی 
از شهرنشینی، نوسازی و توانمندسازی زنان است. در همین سال، استان خوزستان 10248 مورد 
طلاق را به ثبت رساند که مناطق شهری 9693 مورد را به خود اختصاص داده اند)کرد زنگنه و 
قاسمی اردهایی، 1392(. این در حالی است که ازدواج و بچه دار شدن همیشه در استان خوزستان 

از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و فرزنددارشدن یکی از مهم ترین اهداف ازدواج در عشایر 
ساکن استان خوزستان است. از سوی دیگر از آنجا که شهر اهواز عمدتاً سنتی است، آثار طلاق 

می تواند در این شهر بارزتر و زیان بارتر باشد. 
لذا سؤ ال اصلی پژوهش حاضر با هدف شناسایی دلایل طلاق با تمرکز بر تجربیات و دیدگاه های 
افراد در آستانه طلاق، قضات و مشاوران در این بستر اجتماعی- فرهنگی این است که با وجود 
مقررات سخت گیرانه و شرایط اجتماعی چالش برانگیز در شهر اهواز ، چرا افراد این شهر بیش ازپیش 

به دنبال طلاق هستند؟ 
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2- پیشینه پژوهش
 بر اساس نتایج مطالعه ای در جامعه امارات متحده عربی مداخله منفی خانوادگی عامل مهمی در 
 Rehim and(بروز طلاق است و عواملی نظیر سن، سطح تحصیلات و شغل عامل اصلی طلاق نیستند
et al, 2020(. نتایج مطالعه قریشی و همکاران نشان داد که اختلالات رفتاری، نهادها و ارزش های 

جدید، حمایت نهادی، عدم شناخت قبل از ازدواج ضعف اقتصادی و تفاوت های فرهنگی- طبقاتی 
زوجین مهم ترین عوامل مؤثر بر طلاق از دیدگاه زوجین بوده است )قریشی و همکاران ،1393(. در 
مطالعه  قاسمی و ساروخانی، آشنایی قبل از ازدواج و دوران نامزدی در بین متقاضیان طلاق خیلی 
کم بوده است و در میان مردان متقاضی طلاق توافقی 18/7 درصد دارای سابقه مصرف مواد مخدر 
بوده اند. از بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی در این مطالعه می توان به ترتیب 
به دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، دروغ گویی، سوءظن و بدبینی، اعتیاد، بی توجهی، تنفر و علاقه 
نداشتن و خیانت اشاره کرد )قاسمی و ساروخانی ،1392(. قلی زاده و همکاران چهار زیر مجموعه عدم 
پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی، عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی، ناهنجاری های فرد و 
خانواده و تفاوت در خرده فرهنگ ها را به عنوان عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق معرفی کردند )قلی زاده 
و همکاران،1394(. فولادیان و شجاعی قلعه نی در مطالعه خود 6 مدل فرایند طلاق را از یکدیگر تمییز 

دادند. که یک یا چند تا از آنها می توانند در یک خانواده وجود داشته باشند. این مدل ها عبارت اند 
از: مدل ازدواج ناهمسان، مدل ازدواج اجباري، مدل ازدواج نابالغ، مدل خانواده کم برخوردار و مدل 
خانواده ناسالم؛ که در بعضي از خانواده تنها یک مدل فرایندي و در برخي دیگر دو یا چند مدل به 
صورت هم زمان مشاهده شد)فولادیان و شجاعی قلعه نی،1399(.  هنریان و یونسی در مطالعه خود به 
این نتیجه رسیدند که بیشترین تعداد متقاضیان طلاق دارای سن بین 20 تا 30، در پنج سال اول 
زندگی زناشویی و دارای تحصیلات دیپلم بودند. همچنین عامل عدم مهارت های ارتباطی نسبت به 
سایر علل طلاق از رتبه بالاتری برخوردار بود )هنریان و یونسی،1390(. نتیجه مطالعه فیرزوجائیان و 
همکاران نیز نشان داد که عواملی همچون مداخله اقوام و اطرافیان، اعتیاد، تفاوت ارزش ها و عدم 
تفاهم )میان عوامل اجتماعی( و عواملی مانند بیکاری و مشکل امرار معاش )در میان عوامل اقتصادی( 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند )فیرزوجائیان و همکاران ،1397(.
 مجموع این مطالعات اگر چه به بررسی علل طلاق در زمینه های مختلف توجه کرده اند لیکن 
اکثر این مطالعات علل طلاق را فقط از نظر افراد جدا شده و مطلقه بررسی کرده اند؛ ولی در این 
مطالعه علل طلاق و بسترهای شکل گیری آن هم از نظر زوجین در آستانه طلاق و هم از نظر 

قضات و کارشناسان مراکز مشاوره مورد بررسی قرار گرفته است.

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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3- چارچوب مفهومی
برای ارائه یک چارچوب مفهومی در زمینه مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق، می توان از 
مدل های مختلفی استفاده کرد که ترکیبی از عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری را در 
نظر می گیرند. از جمله این عوامل می توان به عوامل اجتماعی- فرهنگی شامل تاثیرات هنجارها و 
باورهای اجتماعی، مثل انتظارات از نقش های جنسیتی و فرهنگ ازدواج در جامعه، بر تصمیم گیری 
افراد برای طلاق؛ عوامل روانشناختی-شخصی شامل بررسی وضعیت روانی، عاطفی و فردی افراد 
اقتصادی-مالی  عوامل  روانی؛  فشارهای  و  استرس  تنهایی،  احساسات  مانند  آستانه طلاق،  در 
شامل، تأثیر مشکلات مالی و اقتصادی در تصمیم گیری برای طلاق، و همچنین مسائل مربوط 
به استقلال مالی و توانایی اقتصادی برای ادامه زندگی پس از طلاق؛ قوانین و سیاست ها شامل 
تحلیل قوانین و سیاست های حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق، و تأثیر آن ها بر تصمیم گیری افرا.؛ 
عوامل خانوادگی، شامل تأثیر روابط خانوادگی، نوع و میزان حمایت از سوی خانواده ها، و نقش 
کودکان در تصمیم گیری برای طلاق؛ و عوامل مذهبی و اعتقادی شامل نقش باورها و اعتقادات 
مذهبی در فرایند تصمیم گیری برای طلاق، از جمله موانع مذهبی و تاثیرات جامعه مذهبی بر 
.)Amato2000, Bradbury & Karney 2010, Williams & Umberson, 2004 ( فرد اشاره کرد

 بر اساس نظریه  وابستگی زناشویی ارائه شده توسط لی وینگر)1965(، ماندن افراد در رابطه 
زناشوئی یا ترک آن بر اساس میزان وابستگی زناشویی است که این افراد به رابطه دارند. عواملی 
مانند تعهد به خانواده، فشارهای اجتماعی و ترس از تنهایی می توانند باعث وابستگی بیشتر شوند 
و تصمیم گیری برای طلاق را سخت تر کنند. اما وقتی وابستگی کاهش می یابد )مثلًا به دلیل 

افزایش استقلال مالی یا کاهش فشار اجتماعی(، احتمال طلاق افزایش می یابد.
   نظریه مبادله اجتماعی یک نظریه جامعه شناختی و روان شناختی است که رفتار اجتماعی 
را در تعامل دو طرف مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این نظریه، هرگونه ارتباط با دیگـران در 
حکـم نـوعی مبادلـه اسـت. این نظریه سعی دارد نشان دهد رفتار بر حسب پاداش هایی که دریافت 
می شود و هزینه اي که بـه همراه می آورد، تغییر می یابد. رفتارهاي مورد نظر در اینجا رفتارهایی 
هستند که بـین دو شـخص تعامـل ایجاد می کنند و هـر دو نفـر پـاداش هـا و هزینه هاي ناشی از 
تبادل را محاسبه می کنند. طبق اصل عدالت، تعامل زمانی حفظ می شـود کـه رابطـه پاداش ها و 
هزینه هاي طرفین برابر باشد. در واقع، فرد آنچه را که براي یک رابطه هزینه می کند و آنچـه را که 
از آن به دست می آورد با یکدیگر مقایسه می کند. سپس نتیجه را با آنچه از نظر او طرف مقابل به 
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دست می آورد مقایسه می کند. پس اگر احساس نابرابري کند احتمالاً این رابطه با خطـر مواجـه 
خواهـد شـد. هرچه پـاداش هـایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند از پاداش هایی 
که پرداخت می کند کمتر باشـد )به طور واقعی یا خیالی( و یا هزینه هاي پرداختی یکی از زوجین 
به زوج دیگر یا حتی کل خانواده بیشـتر از حـد واقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی 
به فرد دست می دهد. در این وضـعیت او خـود را در مقـام یک فرد زیان دیده می بیند که پایان 
دادن به رابطه زناشویی به عنوان یکی از راه حل های اساسـی بـراي دستیابی به پاداش یا حداقل 

فرار از پرداخت هزینه های بیشتر برایش ارزشمند می گردد )فاتحی دهاقـانی و نظري،24:1390(.
نظریه  ی بحران، به تأثیر بحران ها و رویدادهای استرس زا بر روابط زناشویی می پردازد. بحران ها 
می توانند از منابع مختلفی مثل بیکاری، بیماری، مشکلات مالی یا خیانت نشأت بگیرند و باعث 
تنش و تعارضات زناشویی شوند. اگر زوجین قادر به مدیریت این بحران ها نباشند، ممکن است 
به سمت طلاق حرکت کنند)Hill,1949(. دلایل و پیامدهای طلاق از جامعه ای به جامعه دیگر 
متفاوت است. به طور مثال در جامعه ایران، زنان زمانی که احساس کنند جایگاهشان در روابط 
زناشویی تمام شده است، طلاق را انتخاب می کنند. چنین زنانی از منظر جامعه محترم شمرده 
.)Arab Khorasani & Ghiasvand, 2018( شده و همچنین از حمایت مالی برخوردار می شوند

4- روش پژوهش
دیدگاه های  و  تجربیات  بررسی  برای  موضوعی  تحلیل  و  کیفی  روش  از  پژوهش  این  در 
مشارکت  کنندگان استفاده شد. تجزیه و تحلیل موضوعی روشی برای تجزیه و تحلیل داده های 
کیفی و یکی از خوشه های روش هایی است که بر شناسایی الگوی معنایی در یک مجموعه داده 
تمرکز دارد. مشارکت کنندگان در این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. افرادی 
که از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خودداری کردند یا کسانی که به شهرهای دیگر نقل 
مکان کردند نیز از مطالعه حذف شدند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق در شعب 
مختلف دادگاه خانواده شهر اهواز و همچنین مراکز مشاوره جمع آوری شده است. سه محقق با 
تجربه به عنوان مصاحبه کننده برای این مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه ها با سؤالات کلی شروع شد: 
روند طلاق شما چگونه پیش رفت؟ آیا شما معتقدید که هیچ شانسی برای احیا زندگی مشترک 
وجود ندارد؟ آیا زمانی که تصمیم به طلاق گرفتید به دنبال مشاوره بودید؟ مصاحبه ها بر روند 
طلاق، دلایل درخواست طلاق و بینش های به دست آمده از این تجربه متمرکز بود. مدت زمان 
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مصاحبه بین مشارکت  کنندگان در آستانه طلاق، مشاوران و قضات متفاوت بود. این زمان برای 
مشارکت کنندگان درآستانه طلاق و قضات 45 دقیقه و برای  مشاوران 70 دقیقه طول کشید. 
محققین در فرایند انجام مصاحبه ها عبارات را به دقت ضبط و رونویسی کردند، الگوها و مضامین 
را شناسایی کرده تا بتوانند درک جامعی از داده ها را ارائه کنند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع 
داده ها، ادامه داشت؛ که در نهایت به انجام  20 مصاحبه با مشارکت کنندگان منجر شد. برای 
شناسایی مفاهیم کلیدی متن مصاحبه ها به طور کامل بازبینی و کدگذاری و در راستای حاصل 
شدن اطمینان از اعتبار و صحت داده ها، نوشته ها، کدها و دسته ها با استفاده از تکنیک های ممیزی 
و تحلیل موضوعی شناسایی و تأیید شد. این روش نه تنها الگوها و مضامین را شناسایی می کند، 
بلکه بینش هایی را درباره معانی و تفاسیر مجموعه داده ها و یافته های ساختاری برای گزارش دهی 
دقیق نیز ارائه می دهد. در نهایت آن که مشارکت مستمر محقق در زمینه پژوهش و همچنین 
تایید مفاهیم و مقوله ها استخراج شده از متن مصاحبه توسط سه شرکت کننده نه تنها اطلاعات 

قابل تایید را تضمین، بلکه به یافته ها اعتبار بخشیده و پایایی مطالعه را افزایش می دهد.

5- یافته های پژوهش
مشارکت کنندگان در این پژوهش را 20 نفر  با پیشینه ها و گروه های سنی مختلف که با 
روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، تشکیل می دهند، که مشخصات افراد در آستانه طلاق 
در جدول شماره ی 1 آمده است. بر اساس ویژگی های به دست آمده اکثریت زنان مشارکت کننده 

در این تحقیق دارای تحصیلات ابتدایی یا متوسطه، دارای فرزند و از قوم عرب بودند.



132

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 102 / زمستان 1402

ش
وه

پژ
در 

ن 
دگا

کنن
ت 

رک
شا

ی م
ها

گی 
یژ

. و
ل 1

دو
ج

ف
ردی

س
جن

ن
س

ن
س

سر
هم

 
ی 

دگ
ل زن

طو
ک

تر
مش

ند
رز

د ف
دا

تع
اج

دو
 از

ن
س

ت
یلا

حص
ت

سر
هم

ت 
یلا

حص
ت

ل
شغ

سر
هم

ل 
شغ

در 
ق 

طلا
قه 

ساب
ده

وا
خان

ی
میل

ب فا
نس

1
زن

22
31

4
0

17
طه

وس
مت

یی
نما

راه
وم 

س
دار

انه 
خ

ولر
ت ک

یرا
عم

ت
ارد

ند
ارد

ند

2
زن

48
73

9
0

 39
یی

نما
راه

وم 
س

تن
وش

 و ن
دن

خوان
دار

انه 
خ

کار
مان

پی
رد

ود ف
خ

دو
جه 

در

3
زن

31
34

قد
ل ع

 سا
ک

ی
0

30
س

سان
لی

لم
دیپ

دار
انه 

خ
مند

کار
ارد

ند
ارد

ند

4
رد

م
18

22
2

1
16

لم
دیپ

یی
نما

راه
وم 

س
و...

ی 
وای

نان
دار

انه 
خ

ارد
ند

ک
جه ی

در

5
زن

40
50

18
1

22
یی

تدا
م اب

نج
پ

یی
نما

راه
دار

انه 
خ

نی
تلف

سی 
تاک

ارد
ند

سایه
هم

6
زن

38
49

14
2

24
یی

نما
راه

وم 
د

یی
نما

راه
دار 

سرای
سه

در
م

کار
بی

ارد
د

ارد
ند

7
رد

م
40

31
16

2
24

یی
نما

راه
وم 

س
انی

رست
دبی

دار
ازه 

مغ
دار

انه 
خ

ارد
ند

ارد
ند

8
زن

38
42

18
2

20
س

سان
لی

نی
ردا

کا
تار

رس
پ

کار
بی

ارد
ند

ک
جه ی

در

9
زن

36
41

14
3

21
لم

دیپ
هی

گا
دانش

دار
انه 

خ
مند

کار
ارد

ند
ارد

ند

10
زن

22
30

قد
ل ع

 سا
ک

ی
0

22
یی

تدا
م اب

نج
پ

واد
س ی 

ب
دار

انه 
خ

کار
بی

رد
ود ف

خ
ارد

ند

11
زن

35
63

5
0

30
س

سان
لی

ترا
دک

ین
آفر

کار
مند

کار
ارد

ند
ارد

ند

12
زن

26
50

ماه
 10

0
25

س
سان

لی
لم

دیپ
کار

بی
ص

شخ
نام

ارد
ند

ارد
ند

13
زن

34
37

12
2

22
لم

دیپ
لم

دیپ
دار

انه 
خ

مند
کار

ارد
ند

سایه
هم



133

کرد زنگنه، مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق
 

بر اساس تجزیه و تحلیل کیفي مصاحبه هاي عمیق انجام شده، مضامین و مفاهیم استخراج 
شده ، شناسایی ابعاد آشکار و پنهان واقعه طلاق در شهر اهواز را فراهم می سازد.  شایان ذکر است 
که برخی از این بسترهای زمینه ساز واقعه طلاق خاص شهر اهواز است که به فرهنگ، سنت های 
ازدواج، جغرافیای استان خوزستان، سبک زندگی متفاوت آنان برمی گردد. مضامین استخراج شده 

از مصاحبه های انجام شده در جدول شماره 2 ارائه گردیده است.
جدول 2: مفاهیم و مقولات استخراج شده بسترهای زمینه ساز واقعه طلاق در شهر اهواز

مقولات اصلی مقولات فرعی مفاهیم اولیه

اشکال نوظهور طلاق

طلاق مصلحت اندیشانۀ برای 
خانواده

طلاق برای مستمری )طلاق صوری(، طلاق برای معافیت 
سربازی، طلاق های خاکستری

طلاق ناشی از حیات مرزنشینی طلاق ناشی از ازدواج با عراقی ها

زمینه های قانونی و نهادی

پتانسیل های قانونی قانون وکالت طلاق، قانون حکم رشد، مهریه های نامتعارف، 
مجوز دادگاه، وام ازدواج، اصرار بر گرفتن نفقه/مهریه

عملکرد ضعیف نهادهای حامی 
خانواده

عملکرد ضعیف شوراهای حل اختلاف، عملکرد ضعیف 
مراکز مشاوره، مشاوره های ناکافی

پتانسیل های نهادی ثبت پس از ازدواج، ازدواج های غیرقانونی، عدم ثبت 
ازدواج، طلاق توافقی

زمینه های فرهنگی طلاق

فرهنگ پرهیز از مشاوره بی میلی به مشاوره، عدم بیان مشکلات با مشاور

تقدس ازدواج در فرهنگ عمومی 
خوزستان 

ازدواج اجباری، ازدواج فامیلی، ازدواج زودهنگام، ازدواج 
مجدد/ چند زنی،

 تأکید زیاد بر ازدواج، تفاوت سنی زوجین

خواسته های اجتماعی و اقتصادی 
زنان استقلال مالی زنان، میل زنان به آزادی های اجتماعی

خشونت بین اعضای خانواده خشونت و آزار جسمانی، خشونت و آزار کلامی، خشونت 
عاطفی

زمینه های اقتصادی طلاق ضعف اقتصادی درون خانواده/ 
کلان

عدم استقلال مالی مرد پس از ازدواج، کمبود امکانات 
خانواده و ضعف درآمدی، 

بیکاری، تورم اقتصادی، ندادن خرجی
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مقولات اصلی مقولات فرعی مفاهیم اولیه

مشکلات ساختاری جامعه آسیب های اجتماعی درون 
خانواده

شیوع اعتیاد در میان مردان، بی تعهدی به خانواده، 
مسئولیت گریزی از خانواده

زمینه های تعاملی بین 
خانوادگی

تداخل سکونتی اسکان مشترک با خانواده پدری، روابط سنتی خانوادگی

مداخله در زندگی خانوادگی
تعارضات بین خانوادگی، وابستگی فراوان زن/ مرد به 

خانوادۀ پدری،
 اولویت دهی به خانوادۀ پدری

ضعف زمینه های شناختی /
مهارتی

ضعف در شناخت شرایط عدم آگاهی از شرایط زندگی مشترک، عدم شناخت طرف 
مقابل، بی اطلاعی از معیارهای اصیل ازدواج، دروغ و عدم 
صداقت، ناتوانی در کنترل خشم، ضعف ارتباط بین فردی، 

ضعف مهارت های زندگیناتوانی در ابراز محبت، ناتوانی در ابراز انتظارات

فضای مجازی و تشدید 
تعارضات خانوادگی

بسترسازی منفی فضای مجازی 
برای وقوع طلاق

عدم کنترل خانواده بر فضای مجازی، شیوع خیانت برخاسته 
از فضای مجازی، فضای مجازی و افزایش انتظارات

5-1- اشکال نوظهور طلاق
تحلیل یافته ها نشان داد که اشکال جدیدی از طلاق با عللی متفاوت از علل متعارف که حاصل 
حیات مرزی استان خوزستان و همجوار بودن آن با کشور عراق و یا حاصل مصلحت اندیشی های 

زوجین برای خود و فرزندانشان است در شهر اهواز به وقوع می پیوندد.

5-1-1- طلاق مصلحت اندیشانه برای خانواده

انواع این نوع طلاق، طلاق صوری یا غیر واقعی است. در این مورد شخص، قصد  از  یکی 
لازم برای ایجاد آثار قانونی مترتب بر طلاق را ندارد و صرفاً به دلیل منافع شخصی خود، اقدام 
به طلاق می کند. یعنی از نظر فرد طلاق راه مناسبی برای رسیدن به هدف مورد نظرش است. 
این مقوله شامل سه زیر مقولۀ جداگانه شامل: طلاق برای گرفتن مستمری، طلاق برای معافیت 

فرزند از سربازی، طلاق خاکستری است.
یک نفر از مشارکت کنندگان خانم که خواهرش نیز برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده بود 

در این باره می گوید: 
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 »چند وقت هست که پدرمان را از دست دادیم و چون ایشان کارمند شرکت نفت بود و 
از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بود ما درخواست طلاق دادیم با هماهنگی همسرامون 
تا بتونیم بعد از طلاق گرفتن از حقوق و مزایای پدرمون استفاده کنیم و به صورت توافقی 

زندگی مشترکمون رو با همسرمون ادامه بدیم )اشاره به صیغه 99 ساله(«.

در همین مورد مشارکت کننده دیگری که برای طلاق توافقی مراجعه کرده بود،می گوید:
 »نشستیم با خودمون فکر کردیم که ما همین یه پسر را داریم و می تونیم با طلاق گرفتن 

معافیتش رو بگیرم و از خدمت سربازی معافش کنیم«.

طلاق خاکستری نیز نوع دیگری از طلاق نوظهور بود که در تحلیل یافته های مشارکت کنندگان 
به آن اشاره شد و شاید برخاسته از وضعیت جسمانی زن و شوهر باشد که موهای آنان رو به 
سفیدی می نهد. این نوع از طلاق معمولاً در سنین بالا اتفاق می افتد. در سنینی که هر دو پا به 

سن گذاشته اند. در این باره یکی از مشارکت کنندگان که خانم میان سالی بود، می گوید:
 »من واقعاً صبوری و ازخودگذشتگی کردم به خاطر سه تا بچم، اوایل خیلی تلاش کردم 
که با همسرم صحبت کنم و به زندگی ادامه بدیم اما دیدم فایده ندارِ، به همین خاطر 
صبر کردم تا بچه هام بزرگ تر بشن و خوب و بد رو تشخیص بدن، الان دیگه به این نتیجه 

رسیدم که از شوهرم جدا بشم«.

5-1-2- طلاق ناشی از حیات مرزنشینی

 این نوع طلاق حاصل جغرافیای استان خوزستان است. جغرافیایی که طبق آن این استان 
با کشور عراق هم مرز هست. در سال های اخیر با توجه به ترکیب زبانی این استان که اکثراً عرب 
هستند و با عرب های عراق هم زبان هستند این نوع ازدواج بیشتر شده است. در بسیاری موارد این 
ازدواج ها حتی ثبت رسمی نمی شوند. سپس به دلایل مختلف به طلاق منجر می شود. در همین 

مورد یکی از قاضی های مشارکت کننده بیان داشت که:
»بسیاری از مواردی که برای طلاق مراجعه می کنند زنانی هستند که ایرانی هستند و 
شوهرشان عراقیست. اکثر این موارد ازدواج عادی دارند چون شوهرشان عراقی است و نیاز 
به مجوز وزارت کشور دارند به همین خاطر اول ازدواج می کنند بعد پیگیر مجوز می شوند 
و خیلی از موارد هنوز به مجوز نرسیده شوهر عراقی خانواده را ترک می کند و به عراق 

بر می گردد«.
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5-2- زمینه های قانونی و نهادی طلاق
 منظور از زمینه های قانونی و نهادی طلاق آن دسته از بسترها و پتانسیل هایی است که در قانون 
خانواده و نهادهای مختلف دولتی از جمله نهادهای ثبتی وجود دارد. این مضمون همچنین اشاره ای 
به عملکردهای نهادی در رابطه با طلاق دارد. این زمینه ها در سه مقوله ی پتانسیل های قانونی برای 

تسهیل طلاق، پتانسیل های نهادی، عملکرد ضعیف نهادهای حامی خانواده دسته بندی شده اند.

5-2-1- پتانسیل های قانونی تسهیل کننده

 منظور آن دسته از قابلیت هایی است که در خود قانون برای طلاق وجود دارد. قابلیت هایی که 
زمینه را برای وقوع طلاق آسان تر نموده و در کنار آن می  توانند به نوعی به افزایش آن هم کمک 
کنند. قابلیت های مذکور را می توان در شش نوع تقسیم بندی کرد: قانون وکالت طلاق، قانون حکم 

رشد، مجوز دادگاه، مهریه های نامتعارف، وام ازدواج، اصرار بر گرفتن مهریه/نفقه.
 در ایران طلاق دادن حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق 
دهد؛ اما در سال های اخیر دادن وکالت طلاق به زنان از جانب مرد امری شایع شده است. به گفته 

یکی از قضات مشارکت کننده:
 »قانون وکالت طلاق برای زنان در شهر اهواز بسیار رواج یافته و با کوچک ترین مسئله ای 
که در زندگی مشترک به وجود می آید زنان برای طلاق اقدام می کنند و چون مرد از قبل 
این حق را به زن داده اگرچه در بسیاری از موارد ما تلاش می کنیم که طلاق اتفاق نیافتد 

اما در خیلی از موارد هم زنان با داشتن وکالت طلاق کار خودشان را انجام می دهند«.

یکی دیگر از پتانسیل های قانونی حکم رشد است. این قانون به معنای صدور حکمی برای افراد 
محجور و غیر رشید است برای دستیابی به اموال خود و ادارۀ آن. قضات مشارکت کننده به این 
نوع قانون و افزایش صدور آن از سوی قضات اشاره کرده اند و آن را زمینه ای برای تسهیل طلاق 

تلقی کرده اند. به گفته یکی از قضات مشارکت کننده:
 »با صدور این حکم بسیاری از زنان حتی در سنین پایین از قیمومیت شوهر بیرون می آیند 
و می توانند مدعی مال شوند. حال این مال می تواند اموال منزل باشد و یا مهریه و ... حال 
در صورت بروز اختلاف در خانواده به راحتی زن می تواند چنین درخواستی را بکند و 

متعاقباً به طلاق منجر شود«.

 وام ازدواج نوعی کمک مالی است که دولت با هدف حمایت از ازدواج، به زوجینی در اولین 
ازدواجشان پرداخت می کند و در اقساط بلندمدت و درصد پایین سود آن را بازپرداخت می کنند. 
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در سال های اخیر به دلیل سیاست های تشویق ازدواج و فرزندآوری از سوی دولت، مبلغ این وام 
از 50 میلیون به 70 و 100 میلیون رسیده است. گاهی با توافق طرفین هم ازدواج و هم طلاق 
عامدانه و برای دریافت وام اتفاق می افتد. مسلماً این نوع ازدواج/ طلاق در سال های اخیر ظهور 
کرده است و احتمالاً افزایش نیز بیابد. طلاق های مذکور از جمله موارد مشهودی است که در 

شهر اهواز به چشم می خورد.
 در ایران تعیین مهریه از ارکان اصلی ازدواج به شمار می رود. یکی از دلایل دیگر برای طلاق 
که باز هم به پتانسیل قانونی طلاق مربوط می شود درخواست برای مهریه و نفقه از طرف زن 
است. این موضوع در بسیاری از موارد با مقاومت مرد مواجه می شود و کار به دادگاه می کشد. حتی 
در صورت موافقت مرد با پرداخت مهریه، طلاق متعاقب آن را شرط قرار می دهد؛ یعنی پس از 
پرداخت مهریه دیگر زندگی مشترک معنایی ندارد. این موضوع در بسیاری از مصاحبه هایی که با 
قضات انجام شده است بیان شده است. در بسیاری از موارد این نوع طلاق به شکلی توافقی انجام 

می شود. برای نمونه یکی از قضات مشارکت کننده به این نکته اشاره می کند که:
 »پرونده ای داشتیم که یک خانم در یک سال سه بار ازدواج کردند و طلاق گرفتند. فقط 

برای گرفتن مهریه.«

 از طرف دیگر هم در بسیاری از ازدواج ها خصوصاً در بین قوم عرب در شهر اهواز مهریه ها با 
رقمی اندک توافق و ثبت می شود که این امر می تواند به دلیل اعتقادات و یا اعتماد دوجانبه  بین 

طرفین باشد. یکی از خانم های مشارکت کننده دراین باره می گوید که: 
»مهریه ام فقط 5 میلیون تومن هست«.

یکی از قاضی های مشارکت کننده در این باره می گوید: 
»در شهر اهواز مهریه به خصوص در بین قوم عرب بسیار پایین است، برخی طوایف فقط پول 
نقد را به عنوان مهریه می پذیرند و خیلی هم مبلغش ناچیز است. مثلًا در حدود 30 میلیون 
تومان، تازه الان بهتر شده تا دو یا سه سال قبل فقط 5 میلیون به عنوان مهریه طلب می کردند«.

همین امر به هنگام بروز اختلاف بین زن و شوهر تسهیل گر طلاق است، زیرا شوهر به لحاظ 
مالی در پرداخت مهریه خودش را خیلی تحت فشار نمی بیند و به راحتی یا به صورت اقساط مهریه 
اندک را پرداخت می کند. از سوی دیگر کم بودن مبلغ مهریه برای زن هم تسهیل گر است چرا 
که در صورت درخواست طلاق می داند این مبلغ اندک را شوهرش به راحتی پرداخت می کند و 

به خاطر این عامل کار طلاق به تعویق نمی افتد یا شوهر مخالفت نمی کند.
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5-2-2- عملکرد ضعیف نهادهای حامی خانواده

 در جریان وقوع یک طلاق عادی، پس از درخواست طلاق و طی مراحل اولیه ی اداری، زوجین 
به برخی نهادهای دیگر همچون شورای حل اختلاف و مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند. طبق 
یافته های این پژوهش، مراکز مذکور عملکرد مثبتی ندارند و خود آنان در عدم پیشگیری از طلاق 
نقش آفرینی می کنند. این بخش عملکرد ضعیف شوراهای حل اختلاف و عملکرد ضعیف مراکز 

مشاوره  را در بر می گیرد.
یکی از قاضی های مشارکت کننده در این باره می گوید:

»شوراهای حل اختلاف عملکرد ضعیفی دارند. آن ها کار لازم را در میانجی گری اختلافات 
انجام نمی دهند و سریعاً آن را به دادگاه و قاضی ارجاع می دهند. قاضی هم در بسیاری از 

موارد در پی عملکرد آنها و نتایج جلساتشان عمل می کند«.

یکی دیگر از قاضی های مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 
»اگر شوراهای حل اختلاف خوب عمل کنند و مسئله را ریشه یابی کنند مسلماً می توانند 

از برخی طلاق های پیشگیری کنند و این همه پرونده به دادگاه نیاید.« 

بنابراین، طبق یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عملکرد نهاد شورای حل اختلاف 
در افزایش آمارهای وقوع طلاق بی تأثیر نیست.

مراکز مشاوره هم از جمله نهادهایی است که زوجین متقاضی طلاق را به آنها ارجاع می دهند 
تا از سوی متخصصان مشاوره خانواده مورد مشاوره قرار بگیرند و مسائل و مشکلات آنان بررسی 
شود. طبق نظر برخی از مشاوران و قضات، این مراکز آن گونه که باید عمل نمی کنند. در مواردی 
ممکن است مشاوره های آنان به تکمیل فرم های اداری مشاوره ای، پرسش از چرایی تقاضای طلاق 
و نهایتاً دادن فرصتی برای حل اختلافات ختم شود. البته این به معنای نادیده گرفتن موفقیت های 
آنان نیست؛ اما طبق یافته های پژوهش ضعف عملکرد این نهاد در عدم پیشگیری از طلاق نقش 
تعیین کننده ای دارد چرا که همان گونه که مشارکت کنندگان اذعان نموده اند »مشاوره کافی به 
آنان ارائه نمی شود.« اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که اگر نهاد مشاوره موفق نیست 
شاید از ناکارآمدی آنها نباشد بلکه ناشی از این باشد که زوجین مراجعه کننده به آنجا از خیلی 

قبل تر تصمیم خودشان را برای جدایی گرفته اند و لذا مشاوره طبیعتاً نمی تواند تأثیرگذار باشد.
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5-2-3- پتانسیل های نهادی

 منظور از پتانسیل های نهادی آن دسته از شرایط و بسترهایی است که در برخی نهادهای 
قانونی وجود دارد و بیشتر معطوف به ازدواج و ثبت آن است. این مورد با آنچه درباره نهادهای 
شورای حل اختلاف و مراکز مشاوره عنوان شد متفاوت است و بیشتر به ظرفیت های قانونی که 
در سازمان ثبت احوال وجود دارد اشاره دارد. در بسیاری از موارد در استان خوزستان به ویژه در 
مناطقی که ساختار اجتماعی عشیره ای در آن قوی است عقد شرعی اتفاق می افتد اما ثبت صورت 
نگرفته است و ثبت عقد و ازدواج را به پس از آن موکول می کنند. در مواردی بسیاری این امر 
با تأخیر انجام می گیرد و یا حتی تا زمان طلاق هم ثبت نمی گردد و آن نیز بعدها مشکل را دو 

چندان می کند. یکی از قضات مشارکت کننده به این نکته اشاره می کند که:
»از یک سو نهاد دین اجازه عقد شرعی را می دهد و دختر و پسر می توانند شرعاً به عقد 
ازدواج  به ویژه در مورد  نهاد ثبت اسناد و احوال  قانون و  از سوی دیگر  یکدیگر درآیند. 
کودکان زیر 13 سال، اجازه ثبت را نمی دهد. همین وضعیت در بلندمدت می تواند در 

زندگی زناشویی ایجاد اختلال کند«.

 عدم ثبت ازدواج با ثبت پس از ازدواج تفاوت دارد. در اینجا ازدواج بین زن و مرد بالغی اتفاق 
می افتد اما در بسیاری از موارد مرد مانع ثبت نام زن در شناسنامه اش می شوند. در چندین مورد 
از مصاحبه هایی که با افراد متقاضی طلاق صورت گرفته است چنین وضعیتی مشاهده شده است. 

به گفته یکی از مشارکت کنندگان زن متقاضی طلاق:
 »ما ازدواج کردیم اما اسم من در شناسنامه شوهرم ثبت نشد و همین باعث شد شوهرم 
خیلی راحت من رو رها کنه و بره الانم برای گرفتن حق و حقوقم اول دنبال اینم که اسمم 

رو توی شناسنامه شوهرم ثبت کنم بعد اقدام کنم برای طلاق«.

 طلاق توافقی هم از جمله مهم ترین مواردی است که سبب بالا رفتن آمار طلاق در شهر 
اهواز شده است. طبق قانون زن و شوهر می توانند بر سر مهریه و دارایی هایشان به توافق برسند 
و از یکدیگر جدا شوند بدون آنکه نیازی به طی فرایند طولانی طلاق عادی باشد. در این میان 
گروهی از وکلا تسهیلگران طلاق توافقی هستند. روند قانونی آن را بدون آنکه زن و شوهر درگیر 
شوند به اتمام می رسانند. در حقیقت از پتانسیلی که در قانون مدنی وجود دارد استفاده می شود 
تا هر چه زودتر طلاق اتفاق بیفتد. شاید بتوان گفت که معذورات زوجین و خانواده های آنان برای 
حضور در دادگستری و عوارض آن، در کنار سود مادی چشم گیری )به ویژه در مهریه های بالا( 



140

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 102 / زمستان 1402

که برای وکلا می تواند داشته باشد از جمله عوامل و زمینه های قانونی افزایش آمار طلاق در شهر 
اهواز است. طلاق توافقی فرصت و امکان پیشگیری از طلاق را به صفر می رساند. این نوع طلاق 

از جمله طلاق های رایج در استان خوزستان است.

5-3- زمینه های فرهنگی طلاق

 این محور فرهنگی شامل چندین مقوله فرهنگ پرهیز از مشاوره، فرهنگ فراگیر ازدواج، 
خواسته های اجتماعی و اقتصادی زنان و خشونت در بین اعضای خانواده است.

هنوز در فرهنگ عمومی و در میان خانواده های اهوازی مشاوره جایگاه واقعی خود را پیدا 
نکرده است. به عبارتی دیگر، افراد جامعه برای رفع مشکلات فردی و خانوادگی خود یا چیزی از 
مشاوره نمی دانند و یا اگر هم بدانند احساس نیاز نمی کنند یا ناپسند می دانند. به گفته یکی از 

کارشناسان مرکز مشاوره مشارکت کننده در این پژوهش:
»این امر بیشتر درباره مشاوره به معنای مدرن آن صدق می کند یعنی رجوع به فردی 
متخصص در حوزه خانواده یا روابط فردی. وگرنه بدون شک، مشاوره به معنای سنتی آن، 

یعنی مشورت با ریش سفیدان و گیس سفیدان در جامعه که در خوزستان وجود دارد«.

افراد در حادترین مشکلات خانوادگی خود، از جمله روابط با همسر و یا فرزندان، تمایلی به 
مراجعه به مشاور ندارند. از نظر یکی از قضات مشارکت کننده در این پژوهش: 

»بی میلی به مشاوره یکی از پدیده هایی است که باعث می شود مشکلات کوچک درون 
خانواده به مشکلی بزرگ تبدیل شود و نهایتاً طلاق را در پی داشته باشد«.

از طرفی هم زوجین در مشاوره ها مشکلات اصلی خود را بیان نمی کنند یا اینکه به طور کامل 
بیان نمی کنند و به اصطلاح یکی از مشاوران مشارکت کننده:

»از بیان مشکلاتشان طفره می روند. آنان به نوعی درصدد ختم هر چه زودتر جلسات مشاوره 
و اتمام فرایند طلاق هستند«.

 یکی از مشارکت کنندگان خانم در این باره می گوید:
»مشاوره کاری بی فایده است و کار از کار گذشته است و مشاوره توفیری به حال ما ندارد«.

 و به همین جهت لزومی در بیان واقعیات روابطشان نمی بینند.



141

کرد زنگنه، مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق
 

5-3-1- تقدس ازدواج در فرهنگ عمومی خوزستان 

به طور  استان خوزستان  عمومی  فرهنگ  و  به طورکلی  ایران  در  ساکن  جوامع  فرهنگ  در 
خاص، ازدواج امری پسندیده قلمداد می شود. این پسندیدگی تا جایی است که گاه وقوع آن به 
هر قیمتی باید اتفاق بیفتد. در فرهنگ عمومی، پدر و مادر شوهر دادن دختر را تقریباً اصلی ترین 
وظیفه خودشان می دانند. این سخن معروف که توسط یکی از مشارکت کنندگان زن اظهار شد 

قابل تأمل است:
» در فرهنگ ما بیوه زن بودن بهتر از دختر موندن هست«.

 این مقوله خود شامل چند خرده مقوله ی ازدواج اجباری، فامیلی، زودهنگام، تأکید زیاد بر 
ازدواج، ازدواج مجدد، مهم نبودن تفاوت سنی زوجین است که در مصاحبه هایی که با قاضی ها، 
مشاورین و متقاضیان طلاق انجام شد، به آنها اشاره شد. اینکه دختری به اجبار خانواده یا شرایط، 
با مردی ازدواج کند که یا شناختی از وی ندارد یا علاقه ای به وی ندارد مسلماً در درازمدت می تواند 
منشأ جدایی آنان از یکدیگر باشد. ازدواج های اجباری در سنین پایین دختران و پسران بر اساس 
نظر مشارکت کنندگان معمولاً در بافت عشیره ای خانواده ها و گاه در نتیجه فشارهای اقتصادی 

خانواده ها اتفاق می افتد. یکی از مشارکت کنندگان زن در این باره می گوید:
»اولین ازدواجم با مردی بود که 40 سال سن داشته و خودم 15 سال. بعد از چند ماه 

هم طلاق گرفتم.«

نظر خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش نیز تأکیدی بر این عامل است. آنها بر این باورند 
که فاصلۀ سنی زیاد زن و شوهر از یکدیگر فاصله علایق و خواسته ها و رفتارها را به دنبال دارد 
و در مواردی باعث دل زدگی زن از زندگی می شود. در مواردی نیز این شکل از ازدواج ناتوانی و 
دل زدگی مرد از برآوردن انتظارات زن کم سن و سال تر از خود را در پی دارد. این مقوله از یک سو 
پایه در فرهنگ جامعه دارد که همواره تأکید می شود زن به لحاظ سنی از مرد کوچک تر باشد. 
از سوی دیگر متأثر از تمایل مردان به ازدواج با خانم های کم سن و سال است. دلیل آن هر چه 
باشد مطمئناً دلیلی فرهنگی و اجتماعی است. حتی اگر برخی از دلایل ظاهراً منطقی برسند اما 
هیچ گاه توجیه کننده ی تفاوت های سنی بسیار زیاد بالای 10 سال نخواهند بود. یکی از قاضی های 

مشارکت کننده در این باره می گوید:



142

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 102 / زمستان 1402

»از زن مراجعه کننده برای طلاق سؤال کردم چرا با این شخص با این شرایط که کر و 
لال هست ازدواج کردی که الان برای طلاق مراجعه کنی، در پاسخ گفت به اصرار پدر و 

مادرم ازدواج کردم«. 

قاضی مشارکت کننده دیگری می گوید:
»اینجا جو عشایری هست. وقتی فردی را به عنوان همسر زن انتخاب می کنند دیگه زن 
اختیار عمل نداره وقتی پسری دختری را می پسندد دختر خیلی نمی تونه کاری بکنه. 
دختری داشتیم که پدر نداشت و عمو و پدربزرگش براش شوهر انتخاب کردند و به اجبار 

شوهرش دادند که بعد از مدتی هم برای طلاق مراجعه کرد«.

5-3-2- خواسته های اجتماعی و اقتصادی زنان

مشارکت زنان در نیروی کار حداقل برای نیم قرن در تمام اقتصادهای صنعتی رو به افزایش 
بوده است. در همین مدت، نرخ انحلال زناشویی نیز افزایش یافته است. در پاسخ به این روند، 
ناظران اجتماعی به طور فزاینده ای به تأثیرات استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان بر طلاق علاقه مند 

.)Vignoli & et al,2018:1059( شده اند
 در مصاحبه هایی که با افراد خبره از جمله قاضی ها و مشاورین انجام شد این خواسته ها را 

می توان به دو دسته استقلال مالی زنان و میل زنان به آزادی های اجتماعی تقسیم کرد. 
 در طول سال ها، زنان به دلیل توسعه شغلی و تحصیلی و افزایش فرصت های دست یابی به 
مشاغل مختلف به استقلال رسیده اند. این امر بر ظرفیت درآمد زنان تأثیرگذار است و به ویژه 
ممکن است با وجود سایر مسائل و مشکلات، استقلال مالی زنان به صورت هم افزایی خود را نشان 

داده و زنان تقاضای طلاق کنند. یکی از مشارکت کنندگان زن در این باره می گوید:
»صرفاً به این دلیل که چاره ای جز ازدواج نداشتم، بدون داشتن درآمد و فرصت هایی برای 

مستقل بودن از نظر مالی از همسر  خودم تا الان ازدواجم رو ادامه دادم«.

 استقلال مالی زن ممکن است شرایط را برای عدم پیروی از مرد در جامعه سنتی کنونی 
خوزستان فراهم  آورد. طبق نظر خبرگان مشارکت کننده تمایل زنان به استقلال مالی و کار در 
بیرون از خانه از جمله شرایط مهیاگر طلاق در شهر اهواز است؛ اما علاوه بر این، در شرایط بروز 
اختلاف و در وضعیت وابستگی شدید مالی زن به مرد و شاید در شرایطی که مرد خرجی نمی دهد 
یا به امورات و نیازهای مالی زن به خوبی رسیدگی نمی کند این احتمال وجود دارد که زن مهریه 
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خود را مطالبه کند. این اقدام مشخصه ی روشن تمایل به استقلال مالی با توسل به پتانسیل های 
مالی و قانونی زن در ازدواج است.

در جامعه ی سنتی، وجود یک سری آزادی ها برای زنان ممکن است برای خانواده مشکل آفرین 
باشد. شیوع ارزش ها و هنجارهای مدرن در جامعه و اشاعه ی آن به دورترین نقاط و در کنار آن 
فضای مجازی در دسترس برای همه، شرایط را برای روی آوردن به برخی کنش های اجتماعی برای 
زنان فراهم کرده است که ممکن است با هنجارها و ارزش های سفت و سخت خانوادگی سنتی و 
عشیره ای ناسازگار باشد. این  موارد می تواند از پوشش تا حضور در اماکن عمومی و تعاملات را شامل 
شود. بروز چنین شرایطی مردان خوزستانی را ممکن است به واکنش کنترل کننده و از سوی دیگر 
زنان را به مقاومت وا دار کند. اگر چنین امری در خانواده و بین زن و شوهر اتفاق بیفتد می تواند 
به طلاق منتهی شود. افراد مطلع مشارکت کننده در این مطالعه بر این امر بسیار تأکید داشته اند. 

از سوی دیگر ، در مصاحبه ها شاهد مردان در آستانه ی طلاقی بودیم که به گفته ی خودشان:
 »برای زنشان چیزی کم نگذاشته اند، از سفر، از خرید، از تفریح، از خرجی و ... اما خانمم 

اشباع شده. طلاق می خواد. برای چی نمی دانم.«

این گونه موارد را با احتیاط می توان در بستر همین تمایلات با آزادی های اجتماعی تلقی کرد.

5-3-3- خشونت بین اعضای خانواده

منظور از خشونت آن دسته از رفتارها، گفتارها، واژگان و باورهایی است که آزار دیگری را در 
پی دارد و  بی توجهی به زن، کتک زدن، توهین و دشنام و بی احترامی به زن و فرزند از جمله این 
موارد است. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه ها این مقوله شامل : خشونت و آزار جسمانی، 

خشونت و آزار کلامی، بی  توجهی به همسر می شود.
 ضرب و شتم از جمله مواردی است که در مصاحبه ها به آن اشاره شده است. هم زنان در 
آستانه ی طلاق و هم قضات و مشاورین همگی بر این نکته اشاره کرده اند که خشونت بین اعضاش 
خانواده می تواند از جمله علل طلاق باشد. برخی از زنان مشارکت کننده در پژوهش بیان می کردند 
که شوهرانشان بارها آنان را کتک زده اند. یکی از مشارکت کنندگان زن 36 ساله در  این باره می گوید: 

»الان 14 یا 15 سال از ازدواج ما  می گذره هر روز من رو کتک میزنه، پارسال دندهامو رو 
شکست، پزشکی قانونی هم محکومش کرد، بعد ریش سفیدها و بزرگ ترها وساطت کردن، 
دوباره برگشتم به زندگی اما بدتر شد، حتی دخترمون رو هم زد و من به پلیس زنگ زدم«.
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5-3-4- مسائل ساختاری جامعه

در رابطه با عوامل تعیین کننده ی طلاق، زمینه ها و شرایطی وجود دارند که از بیرون بر خانواده 
و روابط زوجین تأثیر می گذارند. برای مثال بیکاری گسترده یا اعتیاد امروزه به صورت مسئله ای 
فراگیر در جامعه تبدیل شده اند و نمی  توان آنها را صرفاً بر گردن فرد انداخت. از سوی دیگر برخی 
مشکلات نیز هستند که امروزه نه فقط در خانواده بلکه در سطح جامعه نیز رایج است و صد 
البته آنچه به درون نهاد خانواده وارد شده است متأثر از شرایط کلان اجتماعی است. ما مشکلات 
ساختاری مذکور را که برگرفته از متن مصاحبه ها هستند در دو زیرگروه آسیب های کلان اجتماعی 

و آسیب های درون خانواده دسته بندی کرده ایم.
به نظر می رسد رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر به شدت با خطرات 
بالاتر طلاق برای هر دو جنس مرتبط هستند. در مصاحبه هایی که با زنان در آستانه ی طلاق، 

قضات و مشاورین انجام شده اکیداً به این موضوع اشاره شده است که 
»اعتیاد شوهر از جمله عوامل درخواست طلاق از سوی زنان است«.

 درخواست طلاق از یک سو برای رهایی از مشکلات زندگیِ گاهی خشونت بار با شوهر معتاد 
است و از سوی دیگر برای رهایی از مشکلات مالی و بلاتکلیفی خانواده انجام می گیرد؛ بنابراین 

در شهر اهواز اعتیاد از جهات مختلف برانگیزاننده ی طلاق است.

5-4- زمینه های اقتصادی طلاق
 یکی از زمینه های بسیار مهم طلاق در شهر اهواز، همچون دیگر جوامع، می تواند اقتصادی 
باشد. قوی ترین بعد اقتصادی طلاق ممکن است از بعد ضعف مالی و فقر نشئت بگیرد؛ اما در 
بسیاری از موارد طلاق به دلیل قابلیت های مالی اش اتفاق می افتد. طبق یافته های این پژوهش 
می توانیم زمینه های اقتصادی طلاق را در ذیل پنج مقوله عدم استقلال مرد پس از ازدواج، کمبود 

امکانات خانواده و ضعف درآمدی، بیکاری، تورم اقتصادی و ندادن خرجی قرار دهیم.
تورم روزافزون اقتصادی در سطح جامعه به نسبت های متفاوت اقشار مختلف را تحت تأثیر 
قرار داده است. فشار اقتصادی مذکور برای اقشار پایین جامعه به مراتب بیشتر است. در مصاحبه 
با نخبگان به این نتیجه رسیدیم که بخشی از عوامل ریشه ای طلاق مشکلات اقتصادی کلان 
جامعه است. اینکه فشار گرانی و تورم مرد خانواده را از تأمین نیازهای خانواده ناتوان می سازد. 
همین امر اعتراض همسر و فرزندان و نهایتاً اختلافات خانوادگی را به دنبال دارد. در شرایطی که 
ممکن است فرهنگ چشم و هم چشمی زنان را وا دارد شوهران خود را برای تأمین برخی نیازها 



145

کرد زنگنه، مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق
 

تحت فشار قرار دهند، اختلافات خانوادگی افزایش می یابد. به قول یکی از قضات مشارکت کننده، 
»مرد زورش به خرج و مخارج منزل نمی رسه، تحت فشاره«.

بنابراین طبق یافته های این پژوهش، در شرایط اقتصادی شهر اهواز، فشار اقتصادی بر خانوار 
از جمله بسترهایی است که باعث اختلاف در زندگی زناشویی و گاهی طلاق می شود.

یکی دیگر از مهم ترین زمینه های شکل گیری طلاق در شهر اهواز، بیکاری مرد خانواده است.
اگر چه این امر صرفاً به ویژگی های فردی اشاره ندارد بلکه مشکلی ساختاری در کل جامعه است و 
ناشی از نبود شغل است. بیکاری، کمبود یا فقدان درآمد را با خود به همراه دارد و این امر روند ادارۀ 
خانواده را با مشکل مواجه می سازد و در مواردی آسیب های دیگری همچون اعتیاد و خشونت را در 
خانواده به دنبال خواهد داشت. زنان زیادی دلیل طلاق خود را بیکاری شوهرشان عنوان کرده اند.

 در بسیاری از مصاحبه هایی که با زنان در آستانه ی طلاق انجام شد آنان عدم استقلال مالی 
شوهرشان پس از ازدواج  را به عنوان یکی از موارد زمینه ساز طلاق عنوان می کردند.  از منظر آنها 
همین امر سبب وابستگی شوهر به خانواده ی پدری و عدم فعالیت جهت کسب درآمد شده بود. 
این وابستگی اصولاً فقط اقتصادی نیست و احتمالاً پیامد های وابستگی های عاطفی و سنتی نیز 

دارد . یکی از زنان مشارکت کننده در آستانه طلاق در این باره می گوید:
 »شوهرم اصولاً اهل کار نبود و به خانواده پدرش وابسته بود و این برای من خیلی سخت 

بود چون همش احساس می کردم سربار خانواده شوهرم هستیم« 

یکی از قضات مشارکت کننده در این باره می گوید:
 »بیکاری مرد و کمبود درآمد تا ی جایی برای زن قابل تحمل است و بالاخره صدای زن 

را در میاره«. 

چنین وابستگی ای اجازه ی تأمین بهینۀ امکانات خانواده و فرزندان را نمی دهد و از سوی دیگر 
به لحاظ روانی و اجتماعی نیز برای خود زن سرافکندگی به همراه دارد.

5-5- زمینه های تعاملی بین خانوادگی
تعاملات بین خانوادگی یکی از مهم ترین بسترهای زمینه ساز طلاق در شهر اهواز است. منظور 
از تعاملات بین خانوادگی آن دسته از روابط و تعاملاتی است که میان خانواده ی اصلی و خانواده  ی 
پدری زوجین اتفاق می افتد. این تعاملات در بسیاری از موارد می تواند آسیب زا باشد. محور مذکور 
را می توان در دو حوزه تداخل سکونتی خانواده ها و مداخله در زندگی خانوادگی دسته بندی کرد.
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گاهی دو خانواده به لحاظ سکونتی در یک مکان یا دو مکان بسیار نزدیک به هم زندگی می کنند 
که تعاملات آنها را متراکم تر می کند. این مقوله شامل دو حالت اسکان مشترک با خانواده ی پدری 

و روابط سنتی خانوادگی می شود. 
گاهی اوقات هم الگوهای به جای مانده از خانواده ی گسترده در گذشته است و تا حدودی 
جنبه ی اقتدار و خانواده دوستی شوهر را نشان می دهد؛ اما این موضوع همیشه به خوبی پیش 
نمی رود و در بسیاری از موارد اختلافاتی را به وجود می آورد. در چندین مورد از مصاحبه ها زنان 
زمینه ی اصلی بروز اختلافات خود با شوهر و خانواده ی او را در همین اسکان مشترک می دیدند 
چرا که خودبه خود درگیری های کلامی و تعاملی به وجود می آورد. یکی از مشارکت کنندگان  در 

این باره می گوید:
 »دو سال اول زندگی مون خانه مستقل اجاره ای داشتیم. زندگی مون خوب بود. به خاطر 
اجاره بالا و درآمد کم شوهرم، به خونه پدرشوهرم نقل مکان کردیم. دو سال با آنها تو ی 

خونه کوچک زندگی کردم. از همان ابتدا مشکلات شروع شد.«

 این اسکان مشترک گاه ناشی از ناتوانی اقتصادی شوهر است و وابستگی مالی شوهر به 
خانواده ی پدری را در پی دارد و گاه ناشی از باور سنتی نگهداری از پدر و مادر و یا جدا نشدن 
پسر از والدین پس از ازدواج است. در میان گروه هایی از جامعه ی خوزستان بدون شک چنین 

باورهایی رایج است.

5-6- ضعف زمینه های شناختی/مهارتی
روابط  در  به ویژه  افراد  زندگی  از  مرحله ای  هر  در  رفتاری،  مهارت های  و  شناخت  موضوع 
اجتماعی شان مطرح است. بحث بر سر مهارت شناختی و عملی افراد در تصمیم گیری ها، واکنش ها، 
مدیریت بحران های بین فردی و ... است. این مضمون به این نکته اشاره دارد که طبق این مطالعه در 
برخی موارد طلاق در شهر اهواز، ناشی از ضعف زمینه های شناختی و مهارت های رفتاری است. این 
مضمون خود شامل دو مقوله ی اصلی ضعف در شناخت شرایط، ضعف در مهارت های زندگی است.

 در مواردی از مصاحبه ها زن ها به این نکته اشاره کرده اند که: 
»خانواده شان را نمی شناختیم«، »خیلی تحقیق نکردیم«، »فرصت نشد تحقیق کنیم«، »از 

فامیل ها بود و دلیلی برای تحقیق ندیدیم اما برعکس درآمد«.
تمامی این  موارد نشان می دهد که مهارت تحقیق برای شناخت در این زمینه بسیار اندک 

است. خود درک لزوم این امر، نشانه ای از مهارت های شناختی افراد برای تصمیم گیری است.
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یکی از زنان مشارکت کننده عنوان کرد که 
»خام بودم و نمی دانستم خوب و بد چی هست«، یا اینکه »بچه بودم و الفبای ازدواج و 
انتخاب را نمی دانستم«. خبرگان مشارکت کننده هم بر این نکته تأکید داشتند که »بسیاری 
از این ها نمی دانند معیار انتخاب همسر چی هست. بیشتر بر اساس ظاهر و پول و ثروت 

عمل می کنند«.

منظور از مهارت های زندگی نیز آن دسته از مهارت های رفتاری به ویژه کلامی است که افراد 
در تعاملات روزمره ی خود لازم دارند . بدون شک این مهارت ها می تواند شامل هرگونه رفتاری 
باشد اما رفتارهایی که معطوف به دیگران است را بیشتر شامل می شود. این مهارت ها و ضعف آنها 
را در  این پژوهش ما در پنج دسته دروغ و عدم صداقت، ناتوانی در کنترل خشم، ضعف ارتباط 

بین فردی، ناتوانی در ابراز محبت، ناتوانی در ابراز انتظارات مقوله بندی کرده ایم.
یکی از  زنان مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 

 »سریع عصبانی می شد، به بهانه ای واهی من و بچه ها را کتک می زد ... یک بار دنده هام 
شکست. شکایت کردم. خانواده اش همه چیز را انکار کردند« .

اینکه این عصبانیت ها ریشه اش در ناتوانی و عدم مهارت فرد در کنترل خشم است یا تاکتیکی 
است برای سرکوب اعتراضات زن و فرزندان، مشخص نیست، اما آنچه مشخص است که این عدم 
مهارت بسیار مسئله ساز بوده و هست. عواقب آن نه صرفاً در همسر آزاری بلکه در فرزند آزاری هم 
نمود پیدا کرده است. همچنین در زمینه ضعف مهارت های زندگی یکی از قضات مشارکت کننده 

می گوید:
 »نباید مسائل خصوصی زوجین را نادیده گرفت. ناتوانی زن و شوهر در مسائل جنسی، 
به ویژه از سوی مردان، از جمله مسائل پنهانی است که مسائل آشکار دیگری را به دنبال 

خودش خواهد داشت.«

5-7- فضای مجازی و تشدید تعارضات خانوادگی
یکی از مهم ترین مضامین استخراج شده فضای مجازی و نقش اثرگذار آن بر طلاق است.  فضای 
مجازی از یک سو تأثیراتی منفی بر روابط زناشویی دارد و از سوی دیگر خود عامل ازدواج هایی 
است که در بسیاری از موارد منجر به طلاق می شود. در اینجا منظور از فضای مجازی به معنای 
عام آن و به طور خاص شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام، واتساپ و اینستاگرام و... است. این 
شبکه ها امکان ارتباطات گسترده را برای هر کاربری از جمله زن یا شوهر فراهم می کنند. این 
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مضمون شامل یک مقوله ی عمده با عنوان بسترسازی منفی فضای مجازی برای وقوع طلاق است. 
این مقوله شامل سه خرده مقوله عدم کنترل خانواده بر فضای مجازی، شیوع خیانت برخاسته از 

فضای مجازی و فضای مجازی و افزایش انتظارات است.
 یکی از مشاورین مشارکت کننده در این پژوهش در این باره می گوید:

 »فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی به اشکال مستقیم و غیرمستقیم زمینه ساز طلاق 
هستن. شکل مستقیم این است که زمینه ساز برقراری ارتباطاتی خارج از روابط زناشویی 
برای زن یا مرد می شود و باعث خیانت یکی از آنان به دیگری می شود و شکل غیرمستقیم 
این است که با زمینه سازی شکل گیری ازدواج زودهنگام و سطحی، در آینده ای نه چندان 

دور باعث طلاق می شود«.

طبق گفته یکی از خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش، در سال گذشته، یعنی سال 1400، 
»تعداد 633 مورد پرونده ی خیانت داشته ایم.« اساساً به واسطه ی شبکه های اجتماعی مجازی، امر 
خیانت و ارتباط خارج از ازدواج و خانواده آسان تر شده است. این امر گاه مستقیماً باعث جدایی و 
طلاق می شود و گاه به طور غیرمستقیم، یعنی با ازدواج مجدد مرد با خانمی دیگر، متعاقباً موجب 

درخواست طلاق زن اول، یا اقدام شوهر به طلاق می شود. 
در این پژوهش نیز شمار زیادی از مشارکت کنندگان به این امر اشاره کرده اند که در فضای 
موجود حقیقتاً توقعات و انتظارات بالا رفته و گاهی شوهر به لحاظ مالی یا زن به لحاظ رفتاری 
قادر به برآورده کردن آن نیست، یا اصولاً در چهارچوب باورها و اخلاقیات وی نمی گنجد، لذا 

می تواند زمینه ساز اختلافات منجر به طلاق شوند.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف کاوش فرآیند افزایش ناپایداري ها و طلاق در خانواده هاي شهر اهواز 
انجام گرفت. در این مسیر، با استفاده از روش کیفی و تحلیل مضمون طرح تحقیق پیکربندی 
شد و یافته ها ی پژوهش در قالب مفاهیم اولیه، مقولات فرعی و مقولات اصلی ارائه شد. نتایج 
مطالعه نشان داد که طلاق پدیده ای چندوجهی است. این ادعا را در تمامی مطالب ارائه شده 
توسط مصاحبه شوندگان مشاهده کردیم. با توجه به بستر اجتماعی موجود در جامعه ی خوزستان 
و شهر اهواز که ازدواج زودهنگام و تشویق به فرزندآوری سریع را در خود نهادینه کرده است باید 
گفت که افرادي که در سنین کم ازدواج مي کنند، در برخورد با مشکلات و مسائل زناشویي تجربه 

اجتماعي لازم را ندارند.
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 فقدان یا کمبود تجربه اجتماعي در برخورد با مسائل و مشکلات زندگي زناشویي، طلاق را به 
عنوان راه حلي سریع و مناسب براي حل مسائل و مشکلات زناشویي در برابر افراد قرار می دهد 
درباره سن ازدواج و وقوع طلاق می توان این گزاره را مطرح کرد که ازدواج در سنین پایین به 
واسطه دامنه فرصت کمتر، فقدان یا کمبود منابع اقتصادي و اجتماعي و فقدان یا کمبود تجربه 
 Arab Khorasani( اجتماعی احتمال وقوع طلاق را افزایش مي دهد. نتایج پژوهش های داخلی
Ghiasvand, 2018 &؛ قریشی و همکاران 1393؛ ملتفت و همکاران 1402( و پژوهش های خارجی  

)Rehim & et al, 2020(، از جهت ضعف مهارت های زندگی، ازدواج زودهنگام، اجباری، ازدواج 

فامیلی و تفاوت سنی زیاد بین زوجین، از جهت فرایند افزایش تقاضا برای طلاق با یافته های 
این پژوهش همسو است. پژوهش ها نشان می دهد کسانی که زود ازدواج می کنند فاقد آشنایی 
با نقش های زناشویی هستند و این عدم آگاهی منجر به عدم شکل گیری صمیمیت و در نتیجه 

.)lampard, 2013( بی ثباتی زناشویی می شود
با توجه به صحبت های مشارکت کنندگان تفاوت های طبیعی و عدم رشد اجتماعی کافی 
زمینه ساز ناپایداری خانواده ها، وابستگی به خانواده و دخالت آنها در امور زندگی زوج های جوان، 
عدم درک از زندگی زناشویی، تغییر شکل شیوه همسرگزینی، زندگی های متأثر از فضای مجازی 
باعث افزایش ناپایداری در خانواده و اقدام به طلاق توسط آنها شده است. این یافته نیز همسو با 
نتایج پژوهش قلی زاده و همکاران )1394( و فولادیان و شجاعی قلعه نی )1399( است. همچنین 
پژوهش )Vingoli & et al,2018( که بر نقش اشتغال زنان بر طلاق دست یافته بودند با یافته های 
این پژوهش همسو است. همچنین مطالعه قدیمی تر )Ogawa & Ermisch, 1994( که افزایش 
میزان طلاق در ژاپن را ناشی از سرعت افزایش اشتغال زنان می دانست با نتایج  این مطالعه همسو 
است. بر اساس صحبت های مشارکت کنندگان زن در پژوهش حاضر، به نظر می رسد بسیاری از 
زنان صرفاً به این دلیل که چاره ای جز ازدواج نداشتند تن به ازدواج داده  و به خاطر نداشتن 
درآمد و فرصت  استقلال اقتصادی به زندگی زناشویی خود ادامه داده  اند و به محض شاغل شدن و 
 Ressler & Waters,( کسب درآمد به سمت تقاضا برای طلاق حرکت کردند. همچنین پژوهش
2000( که بر پرهیز زوجین از طلاق برای در امان ماندن از کمبود درآمد دست یافتند با نتایج این 

مطالعه همسو است. نتایج مطالعه )Finnas, 2000( نشان داد که در فنلاند افزایش سطح درآمد 
شوهر خطر طلاق را کاهش می دهد، در حالی که این روند در رابطه با درآمد زن برعکس بود. 
این یافته با نتایج مطالعه حاضر که بسیاری از مشارکت کنندگان علت مراجعه خود برای طلاق را 
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کمبود امکانات خانواده و ضعف درآمدی، عدم استقلال مالی مرد پس از ازدواج، بیکاری و تورم 
اقتصادی مطرح کردند، همسو است. 

 در یک جمع بندی باید گفت همان طور که بر اساس نتایج مطالعه حاضر طلاق به یک علت 
اتفاق نمی افتد و پدیده ای چندوجهی است، ارائه هر گونه راهکار برای پیشگیری و کاستن از 
طلاق نیز باید ابعاد مختلف را مورد توجه قرار دهد؛ و در مواردی نیازمند تلاش های بلندمدت و 
در مواردی نیازمند راهکارهای کوتاه مدت و در برخی موارد هم نیازمند کار نهادی و قانونی است.

پیشنهادهای پژوهش

بر اساس نتایج مطالعه حاضر راهکارهای زیر برای پیشگیری و کاستن از طلاق پیشنهاد می گردد:
مجازات ازدواج غیرقانونی خارجی ها با زنان ایرانی : همان گونه که در مباحث فوق مشاهده  	

شد ازدواج غیرقانونی خارجی ها با دختران در شهر اهواز از جمله عواملی است که متعاقباً منجر 
به طلاق می شود؛ بنابراین اتخاذ راهکارهای قانونی برای مجازات این افراد و یا ممانعت از این 

ازدواج ها می تواند پیشاپیش از طلاق پیشگیری کند.
ج: آموزش مهارت های اساسی زندگی قبل از ازدواج : این آموزش ها باید از دوران کودکی و  	

نوجوانی اتفاق بیفتد. مهارت هایی همچون شیوه های تصمیم گیری، کنترل خشم، احترام، عدم 
خشونت، برقراری ارتباط، ابراز محبت، آموزش این مهارت ها مسلماً مکانیزم های لازم برای ارتقای 

روابط را فراهم می آورد.
آموزش مهارت های زندگی متأهلی: مسلماً آموزش مهارت های اساسی زندگی می تواند زمینه ساز  	

مهارت هایی در زندگی متأهلی باشد؛ اما خود زندگی متأهلی با توجه به شرایطی که دارد مهارت های 
خاص خود را می طلبد. در این بخش امر مشاوره های قبل از ازدواج بسیار تأثیرگذار است به ویژه 
مشاوره های گروهی. قضات و مشاورین مشارکت کننده در این پژوهش بسیار با دوره های مشاوره قبل 
از ازدواج و نیز مشاوره دوران درخواست طلاق تأکید داشتند. به طورکلی مهارت های این بخش را 
می توان این گونه دسته بندی کرد: آموزش مهارت اعتمادسازی، مشاوره های پیش از ازدواج، آموزش 
مهارت های ارتباطی در زندگی متأهلی، آموزش شیوه های شفاف سازی روابط در زندگی متأهلی، آموزش 
مهارت جستجو و پرسیدن، آموزش احترام به زنان، آموزش مهارت کنترل خشم در زندگی خانوادگی.

نظارت بر مشاوره ها: مشاوره هایی که قبل از ازدواج و یا در زمان درخواست طلاق برای زوجین  	
گذاشته می شود باید کارایی لازم را داشته باشند، یعنی اثرگذار باشد. مسلماً مشاوره های قبل از 

ازدواج بسیار بیشتر از مشاوره های آستانۀ طلاق کارایی و اثربخشی دارند.
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